
 ماشين توليد تورم در اقتصاد ايران

و پژوهش هاي بازرگاني  دكتر احمد تشكيني، استاديار موسسه مطالعات

 جهان صنعت
بار ديگر بر همگان آشكار ساخت 1391و 1390درصدي در سالهاي 31.5و 21.5تجربه نرخهاي تورم

و ساختاري تورم به ت اقتصادي ايران همچنان عنوان يكي از مهمترين مشكلاكه پديده مزمن، كهن

و توجه ويژه استريزي، چارهنيازمند برنامه در. جويي و بدنبال جهش تورم البته همچون گذشته

و سر باز كردن اين پديد چركين، اين بار نيز طي ماههاي اخير طيف وسيعي از توجهات  اقتصاد ايران

به اين موضوع معطوف شده ...)و سياستگذاران دولتي، قانونگذاران، كارشناسان، اصحاب رسانه(

در اين راستا موضوع قابل بررسي آن است كه چرا اقتصاد ايران طي دو دهه گذشته بطور. است

درصد تورم تجربه كرده است؟ كدام ويژگيهاي حاكم بر محيط كلان اقتصاد20متوسط سالانه حدود 

 است؟ هاي اخير شدهايران منجر به بروز نرخهاي تورم دورقمي طي دهه

ميدر دسته از«توان دلايل تاثيرگذار بر تورم اقتصاد ايران را در چند طبقه بندي كلي تورم ناشي

. بندي كرددسته» تورم ناشي از مشكلات ساختاري«و» تورم ناشي از فشار هزينه«،»افزايش تقاضا

تهمچنين در كنار اين عوامل مي و جايگاه انتظارات تورمي در بروز ورم را مستقل مورد بايد نقش

بي. ارزيابي قرار داد و رشد هزينهرشد هاي دولت از مهمترين مصاديق تورم ناشي از رويه نقدينگي

ميافزايش تقاضا مي شايان. شودباشد كه از طريق افزايش تقاضاي كل در اقتصاد منجر به بروز تورم

و ذكر است رشد نقدينگي اگر متناسب با قدرت جذب اقتصاد باشد به بروز تورم منجر نخواهد شد

افزايش شاخص. تنها تحت عدم تناسب رشد نقدينگي با قدرت جذب به ايجاد تورم خواهد انجاميد

و  و دستمزد، افزايش قيمت انرژي، افزايش نرخ ارز نيز از ... بهاي كالاهاي وارداتي، افزايش حقوق

همچنين عواملي از قبيل پايين بودن.شوندمهمترين مصاديق تورم ناشي از فشار هزينه محسوب مي

به واردات، وابستگي درآمدهاي دولت به درآمدهاي نفتي، پايين وري، وابستگي توليدات داخلبهره

و نوآوري، كاستيبودن انعطاف هاي تامين، عدم ها در زنجيرهپذيري توليد كل، پايين بودن ابداع

و عملكرد(گذاري كشور هاي ساختاري در شبكه توزيع، ساختار هزينه افزوده در نظام قيمت كارايي

آن بنگاه به)ها بر مبناي مياز جمله مصاديق تورم ساختاري در اقتصاد ايران .روندشمار



و ساختاري بدل نكته حايز اهميت در اين تحليل آن است كه تورم در اقتصاد ايران به پديده اي مزمن

و لذا اتخاذ برخي سياستها  و(شده است و بصورت گذرا در تنها در كوتاه...) همچون پولي، مالي مدت

و بطور مثال اگر نظام توليد با بهره. موثر خواهند بودكنترل تورم  و هزينه بالا، كالاها وري پايين

و عرضه كند، آنگاه آيا مي و مهار تورم را خدمات را توليد و مالي انتظار كنترل توان از سياست پولي

دداشت؟ آيا مي و توان نظام مالياتي را اصلاح نكرد، اما بودجه دولت را از وابستگي به رآمدهاي نفت

و انحصاري را تداوم داد ولي شاهد افزايش آثار انبساطي آن رهاند؟ آيا مي توان ساختارهاي بسته

و قيمتكارايي، بهره هاي منصفانه بود؟ ذكر اين نكات كافي است براي اينكه بگوييم شرط وري

ا و ترديد نداشته باشيم كه صلاح ساختارها هم زيربنايي براي مهار تورم اصلاح ساختارها است

كه. هاي اصلاح ساختار استنيازمند سياستگذاري از نوع سياست در كنار سياستهاي اصلاح ساختار

و بلندمدت دارند، نبايد از سياستغالبا ماهيت ميان و تنظيم بازار مدت هاي پولي، مالي، تجاري، ارزي

يكمجموعه اين سياست. غفلت كرد نوها از و تخفيف تكانهطرف بايد نقش تعديل هاي نفتي را سانات

و  و از سوي ديگر ضمن سازگاري با يكديگر با سياستهاي اصلاح ساختار همخواني بازي كنند،

و پولي كشور بايد در جهت تعديل تراز عنوان مثال سياستبه. همگرايي داشته باشند هاي ارزي

و خنثي سازي اثرات انبساطي افزايش ذخاير بر نقدينگ و تورم باشد، ضمن آنكه با پرداختها ي

و همراهي سياست تجاري مناسب، اثر تورم وارداتي ناشي از افزايش بهاي كالاهاي وارداتي را تخفيف

.با انضباط مالي بيشتر بخشي از فشار تقاضا بر تورم را كاهش داد

و در مجموع نگارنده معتقد است كه تورم و دورقمي در اقتصاد ايران، نتيجه خروجي منطقي هاي بالا

و لذا بدون اصلاح ساختارهاي معيوب حاكم  و اوضاع حاكم بر اقتصاد ايران است ساختارهاي اقتصادي

. بر اقتصاد ايران امكان رهايي از اين پديده وجود نخواهد داشت


